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Abstract  
Cognitive linguists believe that the importance of conceptual schemas 
as a part of the language and thinking mechanisms is that they can sys-
tematically, as basic elemental concepts, provide a Structure of more 
complex concepts. Prophetic traditions to explain virtues and vices of 
social ethics and the consequences of them, using imaginary patterns, 
degraded subjective concepts at the level of understanding of all peo-
ple, especially the Arabs at the beginning of Islam and brought out the 
spirituality to the sensibility climate. The aim of this research is to study 
the representation of imaginary patterns in the prophetic traditions (vir-
tues and vices of social ethics) Based on the “Evans and Green imagi-
nary patterns” model in the framework of cognitive semantics. For this 
purpose, the schemas in prophetic narratives are studied by descrip-
tive-analytical method. Evidence shows that forms of force, restraint, 
homogeneity, dynamic, space, unity, balance, existence are found in 
the text contexture of traditions and through such schemes, the Prophet 
(pbuh) has expressed the unique concepts of virtues and divisions of 
social ethics in the form of the consequences of them and the way of 
their treatment.
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طرح واره های تصوری فضایل و رذایل اخلاق اجتماعی در مرویات نبوی با رویکرد 

معنی شناسی شناختی
فتحیه فتاحی زاده1
عارفه داودی2 *

چکیده

ــی از  ــوان بخش ــه عن ــوّری ب ــای تص ــت طرح واره ه ــد اهمیّ ــناختی معتقدن ــان ش زبان شناس

ــر ایــن اســت کــه آن هــا بــه عنــوان مفاهیــم جســمیّت یافتــه ی 
ّ
ســاز و کارهــای زبــان و تفک

ــد.  ــم آورن ــر را فراه ــم پیچیده ت ــاختار مفاهی ــد، س ــکلی نظام من ــه ش ــد ب ــی می توانن ابتدای

روایــات نبوی،جهــت تبییــن فضایــل و رذایــل اخــاق اجتماعــی و پیامــد ناشــی از آن هــا، 

ــه  ــگان ب ــم هم ــطح فه ــی را در س ــم انتزاع ــوری، مفاهی ــای تص ــتفاده از طرح  واره ه ــا اس ب

ویــژه اعــراب صــدر اســام تنــزّل بخشــیده و معنویّــات را بــه قلمــرو محسوســات درآورده  

ــره ی  ــوری در پیک ــای تص ــودِ طرح واره ه ــی بازنم ــر، بررس ــتار حاض ــت جس ــت. غای اس

ــای مــدل »طرح واره هــای  ــر مبن ــل اخــاق اجتماعــی( ب ــل و رذای ــوی )فضای ــات نب مروی

ــن منظــور  ــن« در چهارچــوب معنی شناســی  شــناختی اســت. بدی ــز و گری تصــوّری ایوان

ــه شــده  ــوی پرداخت ــات نب ــا  در روای ــی طرح واره ه ــه بررس ــی ب ــا روش توصیفــی- تحلیل ب

ــی،  ــرو، مهارشــدگی، همســانی، حرکت اســت. شــواهد نشــان می دهــد، طرح واره  هــای نی

حــاد، تعــادل، موجودیّــت در بافــت متنــی احادیــث یافــت شــده اســت و 
ّ
فضــا، ات

حضــرت)ص( از طریــق چنیــن طرح واره هایــی، مفاهیــم مجــردِ فضایــل و رذایــل اخــاق 

اجتماعــی را در قالــب پیامــد ناشــی از آن هــا و راه  درمانشــان بیــان نمــوده اســت.

کلیدواژه ها

ــل  ــوی، فضای ــات نب ــای تصوری،مروی ــناختی، طرح واره ه ــی ش ــث، معنی شناس فقه الحدی

و رذایــل اخــاق اجتماعــی.

اســتناد: فتاحــی زاده، فتحیــه؛ داودی، عارفــه )1398(. طرح واره هــای تصــوری فضایــل و رذایــل اخــاق 

ــم  ــات فه ــی مطالع ــه علم ــناختی، دوفصلنام ــی ش ــرد معنی شناس ــا رویک ــوی ب ــات نب ــی در مروی اجتماع

ــی 11، صــص 241-219. حدیــث، 6 )1(، پیاپ
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1.طرح مسأله

ــناختیِ  ــادِ ش ــه ابع ــه ب ــود ک ــاق می ش ــا اط ــه ای از نظریه ه ــه مجموع ــناختی ب ــیِ ش زبان شناس

ارتبــاط زبانــی می پردازنــد. یکــی از زیــر شــاخه های اصلــی زبان شناســی شناختی،معنی شناســی 

ــدی  ــه ی واح ــناختی، نظری ــی ش ــد زبان شناس ــناختی، همانن ــی ش ــت. معنی شناس ــناختی اس ش

نیســت، بلکــه مجموعــه ای از نظریــات و رویکردهاســت کــه می تــوان آن ها را براســاس اشتراکشــان 

زیــر یــک چتــر گــردآورد. معنی شناســی شــناختی بــه بررســی رابطــه ی میــان معنــا و ارجــاع آن در 

ــکاف  ــتین بار لی ــاح را نخس ــن اصط ــخ مهند، 1389ش، 22(. ای ــردازد )راس ــی می پ ــان واقع جه

در مقالــه ای بــا همیــن عنــوان مطــرح نمــود و نگرشــی را معرفــی کرد کــه بســیا ری از معنی شناســان 

ــیدن و  ــتقل از اندیش ــان مس ــی انس ــش زبان ــرش، دان ــن نگ ــاخت. بنابرای ــود س ــذوب خ را مج

شــناخت نیســت.طبق نگرشــی کــه لیــکاف بــه معنــی دارد انســان، تجربیاتــی را از جهــان خــارج 

کســب و بــه صــورت مفاهیمــی در ذهــن خــود ذخیــره می کنــد وبعــد از آن هــا در ایجــاد ارتبــاط 

اســتفاده می کنــد. بــر ایــن اســاس تعامــل بــا جهــان بــه وســیله ی ســاختارهای اطاعاتــی ذهــن 

امکان پذیــر اســت. یکــی از ایــن ســاخت ها و فرآیندهــای مفهومــی، اســتعاره اســت. در تاریــخ، 

اســتعاره بــا مقوله بنــدی مفاهیــم ارتبــاط تنگاتنــگ دارد.از نظــر لیــکاف و جانســون، اســتعاره یکــی 

از عناصــر اصلــی و پایــه در فرآینــد اندیشــیدن بــه شــمار مــی رود و بــه ســایر ســاخت های بنیادیــن 

همچــون طــرح واره هــای تصــوری مربــوط می شــود )صفــوی، 1387ش، 367(.

ــه ی  ــه عاق ــی عــام کــه از اســتعاره وجــود دارد، اســتعاره؛ مجــاز لغــوی ب
ّ

براســاس یــک تلق

مشــابهت اســت و غــرض از آن، بیــان ایــن همانــی میــان دو چیــز، مبالغــه ی بیشــتر، ایجــاد التــذاذ، 

ــی ســنّتی از 
ّ

فصاحــت بیشــتر و انتقــال عاطفــه ای بخصــوص در مخاطــب اســت. بــرای ایــن تلق

 از جانــب طرفــداران آن پذیرفتــه شــده اســت: 
ً
فــه را می تــوان برشــمرد کــه عمومــا

ّ
اســتعاره پنــج مؤل

ــرای  ــیر ب ــتعاره ی ش ــت. اس ــی اس ــده ی زبان ــک پدی ــی ی ــت؛ یعن ــات اس ــی کلم ــتعاره ویژگ 1. اس

فــرد شــجاع یــک تعبیــر زبانــی اســت. 2. هــدف از کاربــرد اســتعاره، رســیدن بــه یــک مقصــود 

هنــری یــا باغــی اســت. 3. اســتعاره مبتنــی بــر شــباهت دو چیــز اســت کــه بــه یکدیگــر تشــبیه 

ــرد  ــی هســت(. ف ــن همان ــان آن هــا ای ــی می ــد )یعن ــک چیزن می شــوند و ادّعــا می شــود هــر دو ی

شــجاع بایــد ویژگی هــای مشــترکی بــا شــیر داشــته باشــد تــا بتــوان واژه ی شــیر را بــرای آن اســتعاره 

گاهانــه و عمــدی واژه هاســت و فــرد بایــد قریحــه ای خــاص  آورد. 4. اســتعاره ناشــی از کاربــرد آ

ــزی  ــد. 5. اســتعاره چی ــا خــوب اســتفاده کن ــد ی ــد از اســتعاره اســتفاده کن ــا بتوان داشــته باشــد ت

نیســت کــه مجبــور بــه کاربــرد آن باشــیم؛ بلکــه یــک صنعــت ادبــی اســت کــه می تــوان از کاربــرد 

آن صــرف نظــر کــرد. لیــکاف و جانســون دیــدگاه جدیــدی را دربــاره ی اســتعاره مطــرح کردنــد کــه 
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همــه ی جنبه هــای تلقــی ســنّتی از اســتعاره را بــه چالــش کشــید. آنــان در ســال 1980 اثــر خــود 

ــه  ــی آن هــا از اســتعاره ب
ّ

ــد. تلق ــا آن زندگــی می کنیــم، تألیــف کردن ــام اســتعاره هایی کــه ب ــا ن را ب

ــم  ــی مفاهی ــد: 1. اســتعاره ویژگ ــاره ی اســتعاره« معــروف شــد و گفتن ــدگاه زبان شــناختی درب »دی

ــر  ــه کلمــات 2. کارکــرد اســتعاره ایــن اســت کــه موجــب می شــود برخــی مفاهیــم، بهت اســت ن

ــتر نیســت 3. اســتعاره در  ــت بیش ــا فصاح ــذاذ ی ــدف از آن فقــط حصــول الت ــده شــوند و ه فهمی

اغلــب مــوارد مبتنــی بــر عاقــه ی مشــابهت نیســت. 4. اســتعاره را مــردم عــادی بــدون زحمــت در 

زندگــی روزمــره ی خــود بــه کار می برنــد و این طــور نیســت کــه فقــط افــراد خاصــی از آن اســتفاده 

کننــد. 5. ایــن طــور نیســت کــه اســتعاره فقــط یــک صنعــت ادبــی بــرای تزییــن کام باشــد؛ بلکــه 

.)Kovecses, 2002, viii( ــر بشــری اســت
ّ
یــک امــر ناگزیــر در فراینــد تفک

ــزی اســت  ــد، تمای ــرد می کن ــه ف ــکاف و جانســون را منحصــر ب ــه ی اســتعاره ی لی آنچــه نظری

ــتعاره های  ــور از اس ــده اند. منظ ــل ش ــی قائ ــتعاره های زبان ــی و اس ــتعاره های مفهوم ــان اس ــه می ک

مفهومــی، عقایــد انتزاعــی همچــون »مناظــره، جنــگ است«می باشــد؛ در حالــی کــه اســتعاره ی 

زبانــی، عبــارات زبانــی ای اســت کــه بــر پایــه ی ایــن نــوع عقایــد ابــراز می شــود و در واقــع تعبیــری 

 از نظــر ماهیّــت مفهومــی اســت 
ً
از همــان عقیــده اســت. بــر پایــه ی ایــن نظریــه، اســتعاره اساســا

نــه زبانــی. زبــان اســتعاری، فقــط جلــوه ی ظاهــری اســتعاره ی مفهومــی اســت کــه لبــاس الفــاظ 

ــه یکدیگــر اســت:  ــدِ حوزه هــای مفهومــی ب ــق نظام من ــن می کند.اســتعاره ی مفهومــی، تطبی ــه ت ب

یــک حــوزه ی تجربــه کــه حــوزه ی مبــدأ نامیــده می شــود بــر حــوزه ی تجربــه ای دیگــر کــه حــوزه ی 

مقصــد نامیــده می شــود، منطبــق می گــردد. یــک کشــف عمــده ی لیــکاف و جانســون ایــن اســت، 

کــه مــردم از تعبیــرات اســتعاری بــه نحــوی نظام منــد اســتفاده می کننــد؛ زیــرا مفاهیــم اســتعاری 

نظام مندنــد (Yu,1998,14). حتــی میــان معانــی مختلــف هــر حــرف اضافــه، ارتباطــی منســجم 

و نظام منــد وجــود دارد و در واقــع مــا بــا یــک چنــد معنایــی نظام منــد روبــرو هســتیم؛ در حالــی 

کــه پیــش از زبان شــناختی، معنا شناســی حــروف اضافــه مــورد غفلــت واقــع شــده بــود و در آثــار 

ــه  ــی و کاربردهــا ارائ ــه صــورت فهرســتی از معان ــی حــروف ب ــی هــم، معان ــان عرب کاســیک زب

ــی، 1395ش، ت(. از نظــر  ــن آن هــا مشــاهده نمی شــد )ایمان ــدی بی ــاط نظام من می شــد کــه ارتب

ــدن  ــه ی ب ــدون تجرب ــان ب ــد و انس ــم می کن ــل را فراه ــکان تعق ــه ام ــت ک ــدن اس ــن ب ــکاف ای لی

.(Yu, 1998, 22( ــل نیســت
ّ

ــر و تعق
ّ
خــود، قــادر بــه تفک

ــان دارد و  ــازه جری ــی ت ــش روح ــد  کلمات ــه در کالب ــخنورانی ک ــن س ــه ی بی نظیرتری از جمل

ســخنان نافــذش تــا بــه امــروز، شــهره ی آفــاق اســت، شــخصیّت والای پیامبــر اکــرم )ص( اســت. 

حضــرت)ص( فرموده اســت:»به مــن کلمــات جامــع ارزانــی شــده اســت« )صــدوق، 1378ق، 
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1: 217(،»خدایــم مــرا تربیــت نمــود و خــوب هــم تربیــت کرد«)مجلســی، 1403ق، 16: 210( 

و »به راســتی کــه مــن مبعــوث شــدم تــا شــرافت های اخاقــی را کامــل و تمــام کنــم ]و بــه مــردم 

بیامــوزم[« )همــان(. یکــی از ویژگی هــای ممتــاز روایــات نبــوی آن اســت کــه در کام حضــرت 

ــه  ــان از جمل ــی ایش ــه های ملکوت ــارف ژرف و اندیش ــان، مع ــن مخاطب ــب ذه ــت تقری )ص( جه

ــوّری  ــای تص ــه ی طرح واره ه ــر پای ــی ب ــم عین ــه ای از مفاهی ــب مجموع ــی در قال ــم اخاق مفاهی

نمــود یافتــه  اســت.

اســام، دینــی اجتماعــی اســت حتّی احــکام فــردی آن نیــز در جهت اصــاح روابــط اجتماعی 

و تقویــت اهــداف قرآنــی کاربــرد دارد. بــه همیــن دلیــل، هــدف پیامبــر )ص(، تنهــا ســاختن فــرد 

نیســت، بلکــه هــدف بزرگتــر و مقدس تــر ایشــان، بسترســازی بــرای »جامعه مــداری« اســت کــه 

اخــاق اجتماعــی آنــان بــر اســاس احــکام دیــن بنــا شــده باشــد. بــا توجــه بــه اهمّیّــت موضــوع، 

ــناختی،  ــی ش ــر معنی شناس ــن« از منظ ــز و گری ــوری ایوان ــای تص ــدل »طرح واره ه ــای م ــر مبن ب

طرح واره هــای تصــوری موجــود در روایــات نبــوی )فضایــل و رذایــل اخــاق اجتماعــی( بررســی 

ــد، روش   ــوی می توان ــات نب ــوری در روای ــای تص ــرد طرح واره ه ــناخت کارک ــرا ش ــود؛ زی می ش

علمــی در تحلیــل و دســتیابی بــه دقایــق مفهــوم روایــات باشــد و حدیث پژوهــان و محققــان را در 

پــی بــردن بــه مقصــود گوینــده و کشــف بطــون و ســطوح معانــی آن یــاری رســاند. 

بر این مبنا، این پرسش ها مطرح است که:

1- طرح واره هــای تصــوری بــر مبنــای مــدل ایوانــز و گریــن بــا رویکــرد معنی شناســی 

ــد؟  ــی( کدامن ــاق اجتماع ــل اخ ــل و رذای ــوی )فضای ــات نب ــناختی، در روای ش

2-کاربســت معناشــناختی طــرح واره ای در حدیــث پژوهــی نبــوی در زمینــه ی چــه موضوعات 

اخــاق اجتماعــی بوده  اســت؟

ــاق  ــل اخ ــل و رذای ــوی )فضای ــات نب ــن روای ــوری در مت ــای تص ــا طرح واره ه ــه ب در رابط

اجتماعــی( بــا رویکــرد معنی شناســی شــناختی بــر مبنــای مــدل ایوانــز و گریــن، تاکنــون پژوهشــی 

صــورت نگرفتــه اســت. 

2. طرح واره های تصوری و انواع آن

ــوند  ــور می ش ــن او تص ــه در ذه ــتند ک ــان هس ــارب انس ــی از تج ــوری، طرح ــای تص طرح واره ه

ــات نیســتند، بلکــه مفاهیمــی انتزاعــی و  ــده  ی جزئیّ ــد. ایــن طرح واره هــا دربردارن ونقــش می بندن

دربردارنــده ی الگوهایــی از تجــارب تکــرار شــونده ی انســان هســتند کــه ماهیتــی تجســمی دارنــد. 

ایــن واقعیّــت کــه انســان بــه ســادگی دربــاره ی مفاهیــم پیچیــده و انتزاعــی ســخن می گویــد، بــه 
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ــل  ــدی قائ ــی، همانن ــده انتزاع ــی و پدی ــای عین ــا و رخداده ــان پدیده ه ــه می ــت ک ــل اس ــن دلی ای

ــذر  ــه در گ ــتند ک ــمانی ای هس ــارب جس ــاب تج ــور بازت ــای مذک ــن، طرح واره ه ــود. بنابرای می ش

زمــان کســب می شــوند، لــذا شــکل گیری آن هــا معلــول مجموعــه ی ادراک هــای انســان از 

پیرامــون اوســت.

ایوانــز و گریــن طرح واره هــای تصــوری را زیــر مجموعــه ای از »تجســم و ســاختار مفهومــی« 

ــی در  ــل اساس ــوری از دو اص ــای تص ــه ی طرح واره ه ــف نظری ــرای توصی ــد و ب ــی می کنن معرف

ــد:  ــر می دانن ــا یکدیگ ــط ب ــل را مرتب ــن دو اص ــد و ای ــره می گیرن ــناختی به ــی ش معنی شناس

ــم  ــه ی تجس ــه  آن »فرضیّ ــود و ب ــتق می ش ــم مش ــی از تجس ــاختار مفهوم ــه س ــه ای ک 1. فرضیّ

ــه ای کــه ســاختار معنایــی  ــه ی جانســون1 اســت. 2. فرضیّ ــا نظریّ یافتــه« می گوینــد کــه مطابــق ب

ــد و  ــی« می گوین ــناخت مفهوم ــه ی ش ــه آن »فرضیّ ــد و ب ــس می کن ــی را منعک ــاختار مفهوم س

ــی از  ــتی موقت ــان فهرس ــت )Evans & Green, 2006, 179(. آن ــگ اس ــی2 هماهن ــه ی تالم ــا نظریّ ب

ــت  ــب طبیع ــی برحس ــولات کل ــا را در مق ــی طرح واره ه ــه کردند،یعن ــوری ارائ ــای تص طرح واره ه

ــرو )قدرتــی(،  ــد: طــرح واره ی نی ــه شــرح ذیــل طبقه بنــدی کردن ــای تجربی شــان ب شــناختی و مبن

حــاد، 
ّ
طــرح واره ی همســانی، طــرح واره ی جابه جایــی )حرکتــی(، طــرح واره ی فضــا، طــرح واره ی ات

ــت(.  ــوازن( و طــرح واره ی شــیء )موجودیّ طــرح واره ی تعــادل )ت

3. فضایل و رذایل اخلاق اجتماعی

لــق و بــه معنــی صفــت نفســانی یــا هیــأت راســخی اســت، کــه انســان در اثــر آن 
ُ

اخــاق جمــع خ

ــاق  ــا اخ ــن معن ــد. ای ــروز می ده ــاری را ب ــار و گفت ــال و رفت ــر، اعم ــدون فک ــانی، ب ــتِ نفس حال

ــد و  ــد و نبای ــح، بای ــن و قب ــی از حس ــای اخاق ــد. گزاره ه ــیم می کن ــه تقس ــه و رذیل ــه فضیل را ب

صفــات خــوب و بــدِ اعمــال و رفتــار آدمــی، ســخن می گوینــد. هــر صفــت و فعلــی کــه انســان 

را در راه رســیدن بــه کمــال نهایــی یــاری رســاند، فضیلــت اســت )ســادات، 1373ش، 33(. بشــر 

بــرای دســت یابی بــه رســتگاری و ســعادت بایــد غرایــز و امیــال ســرکش خــود را بــا عقــل لجــام 

ــا  ــد؛ امّ ــراز آن[ راه یاب ــی بالات ــه منزلــگاه فرشــتگان]و حتّ ــا ب ــد و راه انســانیّت را پیــش گیــرد ت بزن

اگــر قــوای حیوانــی بــر عقــل چیــره شــود و ســلطنت وجــود بشــر را بــه دســت گیــرد، وجــود آدمــی 

میــدان تاخــت و تازهــای نفســانی می شــود و رذایــل اخاقــی بــه ظاهــر و باطنــش تیرگــی و تباهــی 

ــی،1379ش،22(. ــد )نراق ــامان می کن ــش را بی س ــا و عقبای ــد و دنی می افکن

1. Johnson.
2.Talmy
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 فضایــل و رذایــل اخاقــی بــه دو شــاخه ی اخــاق فــردی و اجتماعــی تقســیم می شــود. اخــاق 

فــردی در رابطــه ی انســان بــا خــود و خداونــد مطــرح می شــود، امّــا اخــاق اجتماعــی، صفاتــی 

ــاق  ــی، 1383ش،37(. اخ ــود )رمضان ــل می ش ــاع حاص ــا اجتم ــرد ب ــه ی ف ــه در رابط ــت ک اس

ــارغ از  ــی را ف ــه آدم ــت ک ــان ها اس ــردی انس ــات ف ــه حی ــوط ب ــی مرب ــای اخاق ــردی ارزش ه ف

رابطــه بــا غیــر در نظــر می گیــرد؛ ماننــد فضیلت هــای صبــر، حکمــت، تــوکل، اخــاص و عــزّت 

نفــس و ... و رذیلت هــای پُرخــوری، شــتاب زدگی و ...،در حالی کــه مــراد از اخــاق اجتماعــی؛ 

 ارزش هــای حاکــم بــر رابطــه فــرد بــا ســایر انســان ها می باشــد؛ ماننــد معاشــرت 
ّ

ارزش هــا و ضــد

نیکــو، احســان، حســد و ... )علیــزاده، 1389ش، 22 - 23(.

ــردی  ــاق ف ــه اخ ــرد ک ــکار ک ــوان ان ــی، نمی ت ــردی و اجتماع ــاق ف ــان اخ ــاوت می  در تف

ــن،  ــتقیم بــر مســائل اجتماعــی دارد، ولــی در زندگــی اجتماعــی؛ قوانی نیــز تأثیــر غیــر مس

ــرح  ــردی مط ــی ف ــا در زندگ ــیاری از آن ه ــه بس ــد ک ــرورت می یاب ــی، ض ــررات و آداب خاصّ مق

ــا  ــان ب ــی انس ــاص اجتماع ــبات خ ــه مناس ــت ب ــی بازگش ــول اخاق ــیاری از اص نمی شود. بس

دیگــران می کنــد. اگرچــه اخــاق فــردی ســهم قابــل توجّهــی در علــم اخــاق دارد، امّــا اخــاق 

ــد.  ــه ی ســنگین تری اســت و شــخصیّت انســان بیشــتر حــول محــور آن دور می زن اجتماعــی وزن

گاهی بخشــی  یکــی از راه هــای نهادینــه کــردن اخــاق و فضایــل اخاقــی در جامعــه، معرفــت و آ

ــا صفت هــای  ــارزه ب ــار و نتایــج آن هــا و مب ــه فضایــل و رذایــل اخاقــی و آث ــه جامعــه نســبت ب ب

ــت. ــان)ع( اس ــات معصوم ــه روای ــه ب ــا توجّ ــد ب ــای پلی ــازی دل از خوی ه ــت و پاک س زش

ــا  ــی( ب ــلاق اجتماع ــل اخ ــل و رذای ــوی )فضای ــات نب ــا در مروی ــل داده ه ــه و تحلی 4. ارائ

ــوری ــای تص ــه برطرح واره ه تکی

در ایــن بخــش از پژوهــش، بــا بررســی مرویــات نبــوی، بازنمــود طرح واره هــای تصــوری 

ــاق  ــای اخ ــتای آموزه ه ــرم)ص( در راس ــول اک ــت. رس ــده اس ــان ش ــات بی ــن روای ــای ای در معن

اجتماعــی و بیــان فضایــل و رذایــل آن هــا، بســیاری از مفاهیــم انتزاعــی را در قالــب مجموعــه ای 

از مفاهیــم عینــی بــر پایــه ی طرح واره هــای تصــوری بیــان نمــوده  اســت تــا بــرای همــگان بــه ویــژه 

ــه نیکی هــا  ــذر شــوق و رغبــت ب ــق ب اعــراب آن زمــان محســوس و ملمــوس باشــدو از ایــن طری

ــود  ــرزمین وج ــه را در س ــاق فاضل ــر اخ ــای معط ــکارد و گل ه ــردم ب ــای م ــا را در دل ه وپاکی ه
ــذر دارد. 1 ــی برح ــای اخاق ــازد و از آلودگی ه ــکوفا س ــا ش آن ه

ــان  ــت و از می ــته  اس ــود نداش ــا وج ــه ی نمونه ه ــکان آوردن هم ــال، ام ــق مج ــل ضی ــه دلی ــت، ب ــر اس ــایان ذک 1. ش
چنــد حدیــث مشــابه بــه ذکــر یــک حدیــث بــا ارائــه ی متــن بســنده شــده و بــه چنــد مثــال بــه همــراه منبــع ارجــاع 
ــورت  ــت و در ص ــه  اس ــورت گرفت ــث ص ــع حدی ــا، تقطی ــی طرح واره ه ــت بررس ــت.همچنین گاه جه ــده اس داده ش
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حاد(1
ّ
4-1. طرح واره ی پیوستگی)ات

انســان از طریــق تجربــه ی زندگــی اجتماعــی خــود و زندگــی گروهــیِ دیگــر موجــودات و 

حــاد را در ذهــن 
ّ
مشــاهده ی روابــط موجــود بیــن آن هــا و طــرز بهــم پیوســتن و ارتبــاط پدیده هــا، ات

ــت،  ــی اس اب
ّ

ــای جذ ــوی، طرح واره  ه ــات نب ــاز روای ــای ممت ــد. از ویژگی ه ــوّر می کن ــود تص خ

ــن  کــه حضــرت )ص( از پیوســتگی موجــود در پدیده هــای فیزیکــی و طبیعــی خلــق نمــوده  و ای

ــرح واره   ــن ط ــت. ای ــبت داده   اس ــد، نس ــن ویژگی  ان ــد ای ــه فاق ــم انتزاعی،ک ــه مفاهی ــا را ب ارتباط ه

ــدن(2 و  ــی  ش حاد)یک
ّ
ــورت ات ــه ص ــوی ب ــات نب ــن در روای ــز و گری ــیم بندی ایوان ــاس تقس ــر اس ب

ــود دارد. جز-کل3وج

یا یبی کلام با آلودگی آب در 4-1-1. پیوستگی تأثیر تخر

ــوده  ــوی آس ــی دنی ــی اجتماع ــد در زندگ ــت و می خواه ــالم اس ــی س ــان،خواهان اجتماع ــر انس اگ

بــوده و دور از اضطراب هــای ویرانگــر بــه ســر ببرد، نخســتین قــدم در راه ســعادت، آن اســت کــه 

بــه نفــس خــود رجــوع نمایــد و خــار و خــس اخــاق رذیلــه را از زمیــن قلــب خــود پاکیــزه نمایــد؛ 

زیــرا تــا وقتــی کــه رذایــل اخاقــی بــر نفــس اســتیا دارنــد، نمی گذارنــد محســنات بــروز کننــد 

)امیــن، بی تــا، 18(. بــر اســاس مبانــی دینــی، غیبــت یــک اخــاق ناهنجــار محســوب می شــود 

ــط  ــواری را در رواب ــیب های ناگ ــود و آس ــاد می ش ــان ایج ــت از زب ــتفاده ی نادرس ــر اس ــر اث ــه ب ک

ــت.  ــت«  اس ــی از »غیب ــه نه ــام ب ــد اس
ّ
ــتورات مؤک ــی از دس ــذا یک ــد؛ ل ــاد می نمای ــانی ایج انس

غیبــت در لغــت یعنــی »انســان را بــا عیبــی کــه در او هســت بــدون اینکــه نیــازی بــه ذکرش باشــد، 

ــواع مختلــف عیــوب،  ــر حســب ان ــادآوری نماینــد« )راغــب اصفهانــی، 1374ش،2: 724(. ب ی

د می گــردد. یکــی از مهم تریــن مــوارد آن بیــان عیــب بدنــی شــخص 
ّ

دایــره ی غیبــت بســیار متعــد

غایــب اســت. از عایشــه نقــل شــده  کــه بــه پیامبراکــرم )ص( گفتــم: »تــو را از صفیــه همیــن بــس 

کــه چنیــن و چنــان اســت« - و مقصــودش ایــن بــود کــه کوتــاه قــد اســت- حضــرت)ص( فرمــود: 

ــمت های  ــده و قس ــود، آورده ش ــر ب ــورد نظ ــوری م ــای تص ــان دهنده ی طرح واره ه ــه نش ــمتی ک ــان قس ــکان هم ام
ــه ضروریســت  ــن نکت ــه ای ــه ب ــا توجّ ــش داده شــده  اســت؛ امّ ــن نمای ــا نقطه چی ــس و پیــش در صــورت حــذف ب پ
کــه قرارگرفتــن متــن در نوعــی خــاص از طرح واره هــا، وجــود نــوع دیگــر را رد نمی کنــد و چــه بســا در پیکــره یــک 
ــایِ  ــن طرح واره ه ــی عمده تری ــه بررس ــه، ب ــن مقال ــن در ای ــد. همچنی ــهود باش ــرح واره مش ــن ط ــی چندی ــن روای مت
تصــوریِ معرفــی شــده از ســوی ایوانــز و گریــن، پرداختــه شــده و بــه صــورت موضوعــی در روایــات مــورد مطالعــه 

قــرار گرفتــه اســت.
1. Unity Schema
2. unity
3. Part - Whole
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ــا،2: 450(؛ واژه  ی  ــوداوود، بی ت ــهُ«1 )اب مَزَجَتْ
َ
ــرِ ل بَحْ

ْ
ــاءِ ال ــتْ بِمَ ــوْ مُزِجَ

َ
 ل

ً
ــة لِمَ

َ
ــتِ ک

ْ
ل

ُ
 ق

ْ
ــد

َ
ق

َ
»ل

»مَزَجَــتْ« در لغــت بــه معنــای »چیــزی کــه ممــزوج شــده« اســت )فراهیــدی، 1409ق، 1: 71(. 

ــارت، مفهــوم انتزاعــی »غیبــت« از واژه ی »کلمــه« برداشــت می شــود.حرف  براســاس ســیاق عب

ــه  ــا اســت. ب ــهُ« آب دری ــر تعلیــل دلالــت دارد و مرجــع ضمیر»هــا« در »مَزَجَتْ ــه ی »لام« ب اضاف

طــور طبیعــی آب دریــا، آبــی پــاک اســت و هیــچ چیــز نمی توانــد آن را نجــس کنــد و بــو و مــزه و 

رنــگ آن را تغییــر دهــد. پیامبراکــرم )ص( در شــاهد فــوق از ایــن پدیــده ی طبیعــی بهــره گرفتــه و 

ت آلودگــی آن بــه قــدری بالاســت، 
ّ

»غیبــت« رابــه منزلــه ی مــاده ی فاســدی در نظــر گرفته،کــه شــد

ــرّی  ــا تس ــب ب ــود؛ بدین ترتی ــی آن می ش ــب آلودگ ــا موج ــا آب دری ــتن ب ــورت پیوس ــه در ص ک

ت فســاد ناشــی از پیوســتگی 
ّ

بخشــیدن ایــن ویژگــی بــه مفهــوم انتزاعــی غیبــت، جهــت درک شــد

غیبــت بــا اجتمــاع، اســتفاده نمــوده و قبــح آن را بــرای مخاطبــان بــه تصویــر کشــیده اســت  وبــا 

حــاد )یکی شــدن( در کنــار طــرح واره ی موجودیّــت در پیکــره ی روایــت، 
ّ
اســتفاده از طــرح واره ی ات

ــدیدترین  ــده ی ش ــث دربردارن ــن حدی ــد: »ای ــووی می گوی ــت.  ن ــده اس ــا ش ــق معن ــبب خل س

ــن  ــون ای ــت همچ ــت غیب ــخنی را در مذمّ ــث، س ــان احادی ــن در می ــت و م ــت اس ــا از غیب نهی ه

ــا،337(. ــووی، بی ت ــدارم« )ن ــراغ ن ــخن س س

ــا، 105-  ــا و ایمــان(« )رضــی، بی ت ــا )حی ــد باوف ــد ناگسســتنی دو هم بن شــاهد دیگــر: »پیون

106(. پیوســتگی رَحِــم و رحمــان )اربلــی، 1381ق، 1: 553(.

4-2. طرح واره ی مهارشدگی )ظرف بودگی(2

انســان بــا قــرار گرفتــن در مکان هایــی کــه دارای حجــم اســت، آن هــا را بــه عنــوان ظرفــی تلقــی 

ــی  ــم انتزاع ــی از مفاهی ــرای برخ ــد و ب ــق می کن ــود خل ــن خ ــا در ذه ــری از آن ه ــد و تصوی می کن

نیــز بــه کار می بــرد. در زندگــی روزمــره،  بســیاری از مفاهیــم را بــا اســتفاده از حــروف اضافــه  ای 

همچــون: بیــرون، بیــرون از، داخــل، بــه طــرف داخــل و غیــره بیــان  می کنیــم کــه همگــی مربــوط 

ــر  ــت عینی ت ــرم )ص( گاه جه ــت )Evans & Green, 2006, 180(. پیامبر اک ــرح واره  اس ــن ط ــه ای ب

ــم محســوس اســتفاده نموده اســت. آن هــا  ــات زندگــی و مفاهی ــی از تجربیّ ــم اخاق کــردن مفاهی

را بــه مثابــه ظــرف و مظــروف در نظــر گرفتــه    و بــه گونــه  ای ملمــوس بــرای مخاطبــان بــه تصویــر 

کشــیده  اســت. ایــن طــرح واره براســاس تقســیم بندی ایوانــز و گریــن، بــه صــورت حجم)ظــرف(3، 

1. کلمه ای بر زبان آوردی که اگر با آب دریا آمیخته شود، آن راآلوده می سازد.
2. ControlSchema
3. Containment
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پــر- خالــی1، داخــل- خــارج2 در کام نبــوی مشــهود اســت.

4-2-1.پیروی از شهوت وخروج روح ایمان

ایمــان و فرهنــگ دینــی، پشــتوانه قــوی و مطمئنّــی اســت، کــه جامعــه را از بســیاری از انحرافــات 

ــا بــه شــرط آن کــه فــرد در ایمــان ثابــت قــدم باشــد؛ زیــرا  فکــری و عملــی مصــون مــی دارد، امّ

ــت  ــی سرش ــت؛ یعن ــاده شده اس ــتُودِع نه ــتقر و مُس ــورتِ مس ــه دو ص ــان ب ــب مؤمن ــان در قل ایم

ــی  ــا برخ ــدارد؛ امّ ــی ن ــان جدای ــه از آن ــچ وج ــه هی ــت و ب ــه اس ــان آمیخت ــا ایم ــان ب ــی مؤمن برخ

دیگــر از مؤمنــان ایمانشــان عاریتــی اســت و ممکــن اســت در حــوادث و امتحانــات، ایمــان خــود 

را از دســت بدهنــد و مرتکــب عمــل زشــتی شــوند )کلینــی، بی تــا،2: 145- 148(. از آن جملــه  

هنــگام غلبــه ی امیــال شــهوانی اســت کــه عنــان آن را رهــا کــرده، و بــدون توجّــه بــه دیــن، اخــاق 

ــای  ــه پیامده ــردازد ک ــل می پ ــن می ــه ای ــانی و ترضی ــوای نفس ــروی از ه ــه پی ــانی، ب ــام انس و مق

ــن  ــه ای ــه خصومــت علی  ب
ً
ــذا اســام شــدیدا ــه همــراه خواهــد داشــت؛ ل ــی را ب اجتماعــی فراوان

عمــل قبیــح )زِنــا( می پــردازد تــا جامعــه را از اختــاط انســاب، جنایــت بــر نســل بشــر و نابــود 

ســاختن محیــط خانــواده مصــون دارد و در عیــن حــال، خداونــد راه توبــه را بــرای شــخص گنهــکار 

بــاز گذاشــته  اســت.

یــهِ«3 
َ
ــعَ رَجَــعَ إِل

َ
ــإذا أقل

َ
ــرَجَ مِنــهُ الِإیمــان ... ف

َ
 خ

ُ
جُــل ا زِنَــی الرَّ

َ
در کام نبــوی آمــده  اســت: »إذ

ــن در  ــرار گرفت ــی ق ــه ی فیزیک ــاس تجرب ــوق براس ــت ف ــی، 1403ق، 66: 121(؛ در روای )مجلس

ــا  ــه شــده کــه »ایمــان« مظــروف آن اســت؛ امّ ــه ظرفــی در نظــر گرفت ــه مثاب مــکان، »الرّجــل« ب

ــارج  ــی( خ ــرف )زان ــان از ظ ــود، ایم ــا« می ش ــند »زِن ــل ناپس ــب فع ــخص مرتک ــه ش ــی ک زمان

ــرَجَ« بیانگــر آن اســت 
َ

می شــود. کاربســت حــرف اضافــه ی »مِــن« بــه همــراه فعــل حرکتــی »خ

کــه مقصــد خــارج از ایــن مــکان و حرکــت از حجــم بــه ســمت بیــرون اســت. معنــای لغــوی فعــل 

جُــل« اســت و حــرف اضافــه ی  ــعَ« یعنــی »بــاز ایســتاد«. مرجــع ضمیــر »هــا« در إلیــه بــه »الرَّ
َ
»أقل

»إلــی« بــه همــراه فعــل حرکتــی »رَجَــعَ« بیانگــر آن اســت کــه مقصــد ایمــان، داخــل ایــن مــکان 

جُل«اســت. یعنــی وقتــی شــخص از عمــل قبیــح زنــا بازایســتاد )دیگــر مرتکــب ایــن عمــل  »الرَّ

 در آن بــود، 
ً
 ایمــان همچــون جانــداری متحــرک، ســوی مکانــی کــه قبــا

ً
زشــت نشــد(، مجــددا

بازمی گــردد. حضــرت )ص( در ایــن روایــت بــا ظرافــت خاصّــی هــم مفهــوم خــروج از ظــرف و 

1. Full - Empty
2. in- out
ــاز  ــا[ ب ــت زن ــل زش ــه ]از عم ــی ک ــود ... و زمان ــارج می ش ــان از اوخ ــد، ایم ــا می کن ــخص زن ــه ش ــی ک 3. هنگام

ــردد. ــه او برمی گ ــتاد، ب ایس
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هــم داخــل شــدن بــه آن را منتقــل کــرده و از ســویی دیگــر ظــرف خالــی و پــر از ایمــان را نشــان 

ــرح واره ی  ــار ط ــی، در کن ــرح واره ی ظرف بودگ ــواع ط ــتفاده از ان ــا اس ــب ب ــن ترتی ــت؛ بدی داده اس

ــا کمــک کــرده  و ضمــن نشــان دادن عواقــب فعــل قبیــح  ــه خلــق معن ــدأ- مقصــد(، ب حرکتی)مب

»زنــا«، بازگشــت ایمــان بــه ســبب توبــه   را نیــز بــرای مخاطبــان ترســیم نمــوده  اســت و ایــن امیــد 

ــاز اســت.  ــه رویشــان ب ــه ب ــد، کــه درِ توب را در دل اشــخاص خاطــی ایجــاد می نمای

ــی،  ــان« )مجلس ــت و ایم ــب از امنیّ ــدن قل ــر ش ــل پ ــظ عام ــم غی ــر: »کظ ــای دیگ نمونه  ه

1403ق، 68: 410(، »حیــا لبــاس اســام« )صــدوق،1403ق، 4: 362( و...

4-3. طرح واره ی نیرو )قدرتی(1

گاه انســان ها در زندگــی خــود بــا کســی یــا چیــزی مواجــه شــده اند کــه در تقابــل بــا آن هاســت و 

 در رویارویــی بــا ایــن مانــع، ســه امــکان در پیــشِ رو دارنــد: پشــت مانــع قــرار می گیرنــد 
ً
عمومــا

و قــادر بــه حرکــت نیســتند، از وســط یــا کنــار مانــع می گذرنــد و بــه راه خــود ادامــه می دهنــد یــا 

ــات  ــان موضوع ــرم )ص( در بی ــد )Johnson ,1987, 42-48(. پیامبراک ــر راه برمی دارن ــع را از س مان

اخاقــی گاه از الگوهــای پیش فــرض در ذهــن خــود کــه برگرفتــه از تجربــه  ی قــرار گرفتــن خــود 

یــا اشــیای پیرامــون خــود تحــت  تأثیــر یــک نیــروی خارجــی  یــا رفتارهــای فیزیکــی در برخــورد بــا 

موانــع اســت، بهــره می بــرد. ایــن طــرح واره بــر اســاس تقســیم بندی ایوانــز و گریــن بــه صــورت 

انســداد )مانــع(2 در کام نبــوی موجــود اســت:  

4-3-1.صدقه خاموش کننده ی غضب

غضــب از دید اخــاق اســامی از مهلــکات خطرنــاک اســت و عبــارت اســت از حالــت نفســانیّه 

ــت شــدیدی  ــب حرک ــد، موج ت یاب
ّ

ــود و هــرگاه شــد ــی می ش ــی حیوان ــت روح ــث حرک ــه باع ک

ــد و  ــاد می کن ــردن ب ــای گ ــود و رگ ه ــل می ش ــد حاص ــش از ح ــی بی ــه از آن حرارت ــردد ک می گ

ــه در آدم  ــن جهت موعظ ــد و بدی ــف می کن ــه را ضعی ــوه عاقل ــود و اثر ق ــوش می ش نور عقل خام

غضبنــاک اثــری نمی بخشــد، بلکــه پنــد، غضبــش را شــدیدتر می کنــد )نراقــی،1379ش،225(.

ایــن خــوی ناپســند گاه بــه شــکل جنــون و از دســت دادن هــر نــوع کنتــرل بــر اعصــاب خودنمایــی 

ــود.  ــی می ش ــب اله ــب غض ــردد و موج ــاع می گ ــی در اجتم ــارات فراوان ــأ خس ــد و منش می کن

1.Force schema  
2. Blocking
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ــخت ترین  ــود: س ــی )ع( فرم ــرت عیس ــه حض ــت ک ــده اس ــادق )ع( آم ــام ص ــی از ام در روایت

ــد... ــب نکنی ــی، غض ــب اله ــدن از غض ــوظ مان ــرای محف ــت و ب ــی اس ــب اله ــا غض چیزه

ــبَ 
َ

ض
َ

ــئُ غ فِ
ْ

ط
ُ
  ت

َ
ــة

َ
ق

َ
د ــت: »إنَّ الصَّ ــده  اس ــوی )ص( آم ــدوق، 1382ش، 1: 17(. در کام نب )ص

ــارَ«2  مَا یُطفِئُ المَــاءُ النَّ
َ
ایَا ک

َ
طفِئُ الخط

ُ
 ت

َ
ــة

َ
ق

َ
د ...«1)اربلــی، 1381ق، 2: 100( و »إنَّ الصَّ بِّ الرَّ

)ابن حیــون، 1385ق، 2: 331(. »صدقــه« از ریشــه  ی صــدق، گرفتــه شــده و در لغــت بــه 

معنــای اخــراج مــال بــه قصــد تقــرب ســوی خداســت و بــه نوعــی نمایش گــر صداقــت ایمانــی 

مؤمــن اســت )راغــب اصفهانــی، 1374ش،2: 387(. مؤمــن گاهــی از مــال خویــش و گاهــی از 

ــوم  ــات معل ــن روای ــرار دادن ای ــار هــم ق ســرمایه های دیگــر خویــش در راه خــدا می گــذرد. از کن

ــه از  ــردد و در نتیج ــدا می گ ــق خ ــب خل ــدن غض ــوش ش ــب خام ــه، موج ــه صدق ــود، ک می ش

غضــب رَبّ در امــان می ماننــد. اگرچــه در عــرف، صدقــه بیشــتر بــه امــور مالــی اطــاق می شــود، 

امّــا در احادیــث فــوق براســاس ســیاق عبــارت و رجــوع بــه روایــات دیگــر معصومــان)ع(، مفاهیــم 

ــی  ــر کار نیک ــز »ه ــام نی ــگاه اس ــود. از ن ــت می ش ــه برداش ــظ« از صدق ــم و کظم غی ــو، حل »عف

صدقــه اســت« )ابن حیــون، 1385 ق، 2: 320(.

ــوق  ــات ف ــداد( در روای ــع )انس ــک مان ــی از ی ــن، ردپای ــز و گری ــرح واره ی ایوان ــاس ط ــر اس ب

دیــده می شــود. هــر ممنوعیّتــی بــه معنــی »مانعــی« اســت. حضــرت )ص( ازطریــق طــرح واره ی 

قدرتــی نــوع اول یعنــی، برخــورد فیزیکــی بــا مانــع خارجــی و قــرار گرفتــن پشــت مانــع و از حرکت 

بازایســتادن و کاربســت آن در کنــار طرح واره  هــای موجودیــت و همســانی، بــه خلــق معنــا و درک 

مفهــوم انتزاعــی »صدقــه و غضــب« کمــک کــرده اســت. بدیــن صــورت کــه بــا تجربــه ی حاصــل 

از پدیده هــای مــادّی و مشــاهده و درک مانــع فیزیکــی و موجودیّــت بخشــیدن بــه صدقــه وخطــا 

ــر  ــی تناظ ــر نوع ــا« ب ــت. واژه ی »کم ــه اس ــر گرفت ــش در نظ ــه آب و آت ــه مثاب ــب( آن دو را ب )غض

دلالــت دارد. مفهوممحســوس »آب و آتــش« بــه عنــوان حــوزه ی مبــدأ جهــت درک مفهــوم حــوزه ی 

ــن  ــش، گرفت ــردن آت ــوش ک ــای خام ــی از راه ه ــد. یک ــه کار رفته  ان ــب(، ب ــه و غض ــد )صدق مقص

ــت اســت، کــه آب روی آتــش می پاشــند. آب گرمــای مــواد آتــش 
ّ
گرمــای آن اســت؛ بــه همیــن عل

ــه  ــض اینک ــه مح ــی آورد؛ ب ــن م ــام را پایی ــرارت آن اجس ــه ی ح ــد و درج ــذب می کن ــه را ج گرفت

ــد  ــوختن بازخواهن ــوختنی از س ــواد س ــید، م ــری رس ــه ی آتش گی ــر از درج ــرارت پایین ت ــه  ح درج

ایســتاد. غضــب نیــز همچــون پــاره ی آتشــی برافروختــه در نهــاد آدمــی اســت و گاه یــک جرقــه ی 

 صدقــه برخــورد 
ِ

ــع ــه مان ــا زمانــی  کــه آتــش غضــب ب آن، همچــون باروتــی مشــتعل می شــود امّ

1. همانا صدقه، خشم پروردگار را خاموش می کند.
2. همانا صدقه، گناه را خاموش می کند؛ همان گونه که آب آتش را خاموش می نماید.
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کنــد، آب زلال صدقــه، آتــش غضــب را مهــار می کنــد؛ در نتیجــه غضــب پشــت مانــع می مانــد 

ــتد. ــاز می ایس ــت ب و از حرک

شــواهد دیگــر: »غیبــت انهدام گــر ســپر دفاعــی روزه )ی ســکوت(« )مجلســی، 1403ق، 93: 

296(، »ایمــان مســدود کننــده ی شــبیخون« )همــان، 44: 344(.

4-4. طرح واره ی جابه جایی )حرکتی(1

ــدأ(  ــاز )مب ــه ی آغ ــا نقط ــراه ب ــت، هم ــیر حرک ــی، مس ــای انتزاع ــیاری از پدیده ه ــرای بس ــان ب انس

و نقطــه ی پایــان )مقصــد( در نظــر می گیــرد. عامــل زمــان بــه طــور صریــح یــا ضمنــی و مســیر 

ــی در  ــاخت های زبان ــن س ــکل گیری ای ــوده و در ش ــرح ب ــی مط ــرح واره ی جابه جای ــی در ط حرکت

نظــر گرفتــه  شــده  اســت. از ســوی ایوانــز و گریــن ارائــه ی ایــن طــرح واره بــه عنــوان رعایــت اصــل 

Evans & Green, 2006, 81-( اقتصــاد و تعهــد بــه عمومیّــت بخشــی در نظــر گرفتــه شــده  اســت

ــم انتزاعــی حرکــت بخشــیده شــده  و از  ــه مفاهی ــز مشــاهده می شــود،که ب 90(؛ در کام نبــوی نی

طریــق انطبــاق مفاهیــم اخاقــی بــا مفاهیــم عینــی، تصویــری ملمــوس از آن ارائــه شــده  اســت. 

4-4-1.خرمایی بزرگتر از کوه

از جملــه فضایــل اخاقی،»ســخاوت« اســت. ســخاوت از ریشــه »ســخو« و در لغــت بــه معنــای 

ــارت اســت از ملکــه ی  ــدی، 1409ق، 4: 289(.در اصطــاح عب جــود و بخشــش اســت )فراهی

ان بــدون قصــد و غرضــی )نراقــی، 1379ش، 68(. ســخاوت 
ّ

بخشــش و عطــای امــوال بــر مســتحق

بــه اشــکال مختلفــی از جملــه انفــاق در اجتمــاع بــروز می نمایــد. انفــاق در دیــن اســام، ناظــر 

ــه نیازهــای دیگــران در ابعــاد عاطفــی و مــادی اســت و ودیعــه ای اســت الهــی  ــه پاســخ گویی ب ب

از عــرش کبریایــی بــرای انســان خاکــی، کــه در آن انســان از یــک ســو نظــر بــه وجــود الهــی و از 

لــق خداونــد دارد. اگرچــه »انفــاق« در ظاهــر کاســته شــدن از دارایــی 
َ

ســوی دیگــر، نــگاه بــه خ

مــادّی انســان اســت، امّــا در باطــن موجــب ارتقــای روحیّــه ی شــادکامی، خیــر و برکــت و ســعادت 

حمــنِ   الرَّ
ِّ

ــف
َ
ربُــوا فِــی ک

َ
مــرَة ت

َ
اخــروی اســت. در روایــت نبــوی، آمــده  اســت: »... وَ إن کانَــت ت

ــرف  ــث، ح ــن حدی ــا، 3: 85(؛ در ای ــلم بن حجاج، بی ت ــلِ«2 )مس ــنَ الجَبَ ــمَ مِ
َ

عظ
َ
ــونُ أ

ُ
ک

َ
ــی ت حَتّ

ــاق  ــرای انف ــی ب ــون ظرف ــان همچ ــروردگار رحم ــت پ ــه دس ــد ک ــان می ده ــی« نش ــه ی »ف اضاف

 اســت و مظــروف )انفــاق: گیــاه خرمــا( در درون دســت بــاری تعالــی پــرورش می یابــد.

1. Path Schema
2. کلمه ای به زبان آوردی که اگر با آب دریا آمیخته شود، آن را آلوده می سازد.
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ــیرحرکتی  ــودار مس ــا، نم ــه گوی ــوده ک ــاب نم ــی را انتخ ــارت، گفتمان ــن عب ــرت )ص( در ای  حض

اســت و دارای یــک نقطــه ی »الــف« و یــک نقطــه ی »ب« در ســطح عمــودی می باشــد و 

ــه  ــه( ب ــدد. خرمــا )صدق مجموعــه ای از نقــاط مکانــی مجــاور کــه ایــن دو نقطــه را بهــم می پیون

عنــوان مســیرپیمای متحــرک، از نقطــه ی مبــدأ »الــف« شــروع بــه رشــد می کنــد. مســیر)مرزنما( 

ــت  ــه حرک ــه ای ک ــاوت از نقط ــه ای متف ــتد، در نقط ــاز می ایس ــت ب ــی از حرک ــد و وقت را می پیمای

ــان  ــد. نقطــه ی مقصــد )پای ــه آن نقطــه ی مقصــد )ب( گوین ــرار دارد، کــه ب ــود، ق را آغــاز کــرده ب

ــیر  ــور از مس ــرای عب ــرح واره ب ــن ط ــی ای ــان در ط ــت. زم ــن شده اس ــوه تعیی ــر از ک ــیر(، بالات مس

بــه صــورت پنهانــی مطــرح اســت. حــرف »حتّــی« انتهــای زمــان و مــکان را مشــخص می کنــد؛ 

ــه نقطــه ی مقصــد می رســد، کــه  ــاه )انفــاق( ب ــی ایــن حرکــت متوقــف می شــود و گی یعنــی زمان

ــوا« تصویــری متحــرک و  ربُ
َ
ــار معنایــی فعــل »ت از کــوه بزرگتــر شــده باشــد. در ایــن عبــارت از ب

ــای  فه ه
ّ
ــا مؤل ــدا ب ــاق  در راه خ ــی انف ــد و فزون ــده و رش ــاق« ارائهش ــی »انف ــوم ذهن ــا از مفه پوی

عینــی و اکتســابیِ از راه تجربــه )رشــد گیــاه خرمــا(، در قالــب طــرح واره  حرکتــی )مبــدأ- مســیر- 

ــرد  ت کارب
ّ
ــت.عل ــده  اس ــت ترســیم گردی ــره ی روای ــم، در پیک ــرح واره ی حج ــار ط ــد( در کن مقص

حــرف »فــی« بــه جــای حــرف »عَلــی«، آن اســت، کــه حــرف »فــی« بــر ظرفیّــت دلالــت دارد و 

بــر مفهوم ســازی ویــژه ای مبتنــی شــده و وظیفــه ی مهمّــی را انجــام می دهــد، کــه حــرف »علــی« 

نمی توانــد. 

ــازی  ــا مفهوم س ــه ب ــد، بلک ــان کن ــر را بی ــت متناظ ــط موقعیّ ــته، فق ــرت )ص( نخواس حض

خاصّــی، نــوع قــرار گرفتــن آن را نیــز نشــان داده  اســت. از آنجــا کــه »فــی« بــر ظرفیّــت دلالــت 

ــوده، کــه نشــان  ــا مقصــود ایشــان آن ب دارد و ظــرف محتــوای درونــش را محصــور می کنــد، گوی

ــت  ــودن دس ــط ب ــب محی ــت و بدین ترتی ــا اس ــاق( در درون مرزنم ــیرپیما )انف ــت مس ــد، حرک ده

خــدا بــر انفــاق و محصــور و محفــوظ مانــدن و ذخیــره شــدن آن در ایــن محــدوده  را جلــوی چشــم 

ــه  ــد، کــه انســان ن ــان کن ــه ای بی ــه گون ــم الهــی انفــاق را ب ــواب عظی ــد و ث ــان ترســیم نمای مخاطب

تنهــا بــه انفــاق بــه چشــم از دســت دادن ســرمایه  ننگــرد، بلکــه آن را ســرمایه ای سرشــار و ســودی 

هنگفــت بــه شــمار  آورد کــه ره توشــه ی دنیــا و آخــرت او قــرار خواهــد گرفــت و بــا مشــاهده ی آن 

همــه پاداش هــای عظیــم در برابــر کاری انــدک، فایــده  ی جــود را بشناســد. قابــل ذکــر اســت کــه، 

ــوع  ــو روح ن ــت، از یک س ــره ی روای ــی در پیک ــی و حجم ــا ی حرکت ــی طرح واره ه ــود ترکیب ــاز نم ب

ــازد و از  ــده می س ــداری زن ــدان بی ــر وج ــاد ه ــدا را در نه ــدگان خ ــور بن ــه ام ــام ب ــتی و اهتم دوس

ــر می کشــد. ــه تصوی ســوی دیگــر رحمــت واســعه ی الهــی را ب

ــا، 2: 145- 148(،  ــی، بی ت ــان« )کلین ــروج روح ایم ــهوت و خ ــروی از ش ــوارد: »پی ــایر م س
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ــی، 1403ق، 71: 362( و ... . ــده« )مجلس ــزل اطعام کنن ــه من ــت ب ــر و برک ــت خی »حرک

4-5. طرح واره ی فضا1

انســان بــا در نظــر گرفتــن جایــگاه و محــل قــرار گرفتــن خــود و ســنجش آن بــا دیگــران و پدیده های 

اطرافــش، فضایــی ذهنــی را بــرای خــود بــه تصویــر می کشــد. بــا اســتفاده از ایــن تصویــر ذهنــی 

می توانــد موقعیّــت پدیده هــا را نســبت بــه هــم بــه اشــکال مختلــف ترســیم نمایــد. ایــن جهت هــا 

ــان ها  ــی انس ــی و فرهنگ ــای فیزیک ــای تجربه ه ــر مبن ــه ب ــتند؛ بلک ــی نیس ــا دلبخواه ــراردادی ی ق

ــای  ــای تجربه ه ــر مبن ــرم )ص( ب ــد )Lakoff & Johnson,1980,14-18(. پیامبراک ــکل می گیرن ش

ــی(  ــی )مکان ــای فضای ــام، از جهت ه ــدر اس ــراب ص ــژه اع ــه وی ــردم، ب ــی م ــی و فرهنگ فیزیک

ــوزه ی  ــوان ح ــه عن ــد ب ــود می آورن ــن به وج ــه در ذه ــری ک ــا تصاوی ــد و ...«، ب ــی، بُع ــن، عَل »یمی

شــناختی مبــدأ، بــه منظــور برقــراری انســجام در نظــام مفهومــی و درک بهتــر مفاهیــم پیچیــده ای 

ــی  ــوم و درک ــه مفه ــرده و در نتیج ــره ب ــتی ...« به ــدی و زش ــت، ب ــتی، منزل ــی و درس ــون »نیک چ

جدیــد آفریــده  اســت. ایــن طــرح واره براســاس تقســیم بندی ایوانــز و گریــن، بــه صــورت چــپ- 

راســت2، بــالا- پاییــن3، نزدیــک- دور4، در روایــات نبــوی موجــود اســت:

4-5-1. صدقه در دست راست خدا

یکــی دیگــر از اشــکال ســخاوت در اجتمــاع، صدقــه اســت.صدقه در میــان عــرف اجتمــاع بیشــتر 

ــه  ــا صدق ــوان ب ــی را می ت ــکات اجتماع ــیاری از مش ــود. بس ــاق می ش ــادی اط ــک م ــه کم ب

ــمّ  ــار مه ــی از آث ــت آورد. یک ــه دس ــه ب ــا صدق ــوان ب ــرکات را می ت ــیاری از ب ــرد و بس ــرف ک برط

ــظ  ــب حف ــد و موج ــت می آی ــه دس ــت ب ــی وام دار تهیدس ــه بده ــت، ک ــه آن اس ــی صدق اجتماع

ــا  ــرد ت ــرار می گی ــی ق ــه کس ــت چ ــه در دس ــه صدق ــد ک ــد بدان ــان بای ــود. انس ــروی او می ش آب

ــد، نســبت  ــه ســائل مؤمــن برگردان ــه آن را ب ــع گــردد و اگــر خاضعان ــر آن واق ــی ب ــادا آزار و منّت مب

 وَ 
َ
ــة

َ
ق

َ
د  الصَّ

ُ
ــل ــهَ یَقبَ ــت:»إِنَّ الل ــوده  اس ــت؛ نبی اکرم )ص( فرم ــرده اس ــوع ک ــروردگار خض ــه پ ب

ــمیّه،  ــه ی اس ــا جمل ــدا ب ــرت )ص( ابت ــیوطی،1401ق، 1: 292(. حض ــهِ ...«5 )س ــا بِیَمینِ ه
ُ

ذ
ُ

یَأخ

ــپس  ــرد، س ــه را می پذی ــد صدق ــه خداون ــوده، ک ــد فرم کی « تأ
ُ

ــل ــل »یَقبَ « و فع ــد »إنَّ کی ــرف تأ ح

ــن  ــن« در ای ــهِ«. واژه ی »یَمی ــا بِیَمینِ ه
ُ

ذ
ُ

ــت: »یَأخ ــخص نموده اس ــت را مش ــت دس ــی آن جه در پ

1. Spatial Schema
2. Left   right
3. Up- down
4. Near - far

5. خداوند صدقه را می پذیرد و آن را به دست راست خود می گیرد.
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ــت 
ّ
عبــارت بــه معنــای »دســت راســت« اســت و ضمیــر »هــا« بــه خداونــد برمی گــردد. گویــا عل

کیــد بــه دریافــت صدقــه بــا دســت راســت خداونــد، آن اســت کــه  کاربســت »بــاء اســتعانت« و تأ

تصویــر »راســتی و درســتی« در ذهــن انســان، متمایــل بــه راســت اســت؛ بــر ایــن اســاس وجــود 

باری تعالــی ســاختار مکانــی، و واژه ی »یمیــن«، تصویــر جســمی اســت، کــه در ســمت راســت 

ــه شــده،  ــه ظرفــی در نظــر گرفت ــه مثاب ایــن مــکان قــرار گرفته اســت و دســت راســت پــروردگار ب

کــه صدقــه )بــه عنــوان یــک عمــل نیکــو و درســت( مظــروف آن اســت و از طریــق بــار معنایــی 

ــوم  ــا از مفه ــرک و پوی ــری متح ــرد« تصوی : می گی
ُ

ــذ
ُ

ــرد« و »یَأخ : می پذی
ُ

ــل ــی »یَقبَ ــال حرکت افع

ــه عنــوان حــوزه ی مقصــد  ارائــه شــده  اســت. بدیــن ترتیــب  ذهنــی »دســت راســت خداونــد«، ب

ــی  ــای حرکت ــار طرح واره ه ــت، در کن ــی راس ــرح واره ی جهت ــردن ط ــه کارب ــا ب ــول اکرم )ص( ب رس

)مقصــد( و حجمــی در پیکــره ی  روایــت، مفهــوم معنــوی »صدقــه دادن در راه خــدا« را ملمــوس 

ــه در  ــت، ک ــع ساخته اس ــدان خاض ــر نیازمن ــی را در براب ــب وح ــگان مکت ــرورش یافت ــوده و پ نم

حقیقــت آنــان را نماینــدگان خــدا و دســت آنــان را دســت راســت خــدا بــه شــمار  آورنــد و شــرط 

ــان رعایــت  کننــد.  ــه آن ــه ب ادب را در پرداخــت صدق

4-5-2.عیادت کننده ی بیمار بالای نخل های بهشتی

ــود  ــار می ش ــه بیم ــت.فردی ک ــض« اس ــادت مری ــی »عی ــاق اجتماع ــای اخ ــی از جلوه ه یک

چشــم بــه راه اســت، تــا دوســتان و بســتگان از او دیــدار کــرده، احــوال او را جویــا شــوند. یکــی از 

دســتورات مهــم اســام نیــز دربــاره ی چگونگــی عیــادت از بیمــار اســت و توصیــه شــده در هنــگام 

عیــادت از کلمــات امیــدوار کننــده اســتفاده شــود، ولــو اینکــه بیمــاری صعب العــاج یــا لاعــاج 

ــن  ــت؛ همچنی ــن کدورت هاس ــن رفت ــتی و از بی ــش دوس ــب افزای ــض، موج ــد.ماقات مری باش

ــده ی بیمــار را ســتوده  ــادت  کنن ــه همــراه دارد. پیامبراکــرم )ص( عی ــاداش اخــروی بســیاری را ب پ

ــارِف«  ــی،1403ق، 78: 216(. »مَخ ــةِ«1 )مجلس ــارِفِ الجَنَّ ــی مَخ ــضِ عَل  المَرِی
ُ

ــد ــت: »عائِ اس

جمــع »مَخــرَف« و آن بســتانی از نخــل اســت و در حدیــث فــوق بــه معنــای نخلــی اســت، کــه 

ــرح واره ی  ــودی از ط ــوق بازنم ــاهد ف ــی، 1375ش، 5: 44(. ش ــد )طریح ــوه ی آن می چینن از می

جهتــی بالاســت. آنچــه در محتــوای روایــت نبــوی بــه نوعــی ارزشــمند اســت، در مرتبــه ی مکانــی 

بــالا مفهوم ســازی شده اســت. در دیــن اســام عیــادت از بیمار،عملــی صالــح بــه شــمار می آیــد 

ــی«  ــه ی »عل ــرف اضاف ــرت )ص(، ازح ــت. حض ــی برخورداراس ــت والای ــردی از منزل ــن ف و چنی

کــه بیانگــر استعاســت، بــرای بــالا بــردن عمــل صالــح اســتفاده نمــوده اســت، امّــا ایــن رفعــت، 

1. عیادت کننده ی مریض بر نخل های )رسیده و پر بار( بهشت است.
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رفعــت مکانــی نیســت؛ بلکــه رفعــت معنــوی اســت و مقصــود از آن، عظمــت و منزلــت اســت و 

نشــان دهنــده ی ایــن مفهــوم اســت، کــه »منزلــت عیادت کننــده ی بیمــار بالاســت«؛ بدیــن ترتیــب 

ایــن مفهــوم انتزاعــی کــه فاقــد ابعــاد جســمانی  و خــارج از درک حــواس پنجگانــه   اســت؛ بــا واژه ی 

ــتفاده از  ــا اس ــت و ب ــازی شده اس ــالا مفهوم س ــای ب ــرح واره ی فض ــب ط ــالا در قال ــای ب جهت نم

ــر از  ــای پ ــالای نخل ه ــار، ب ــده ی بیم ــادت کنن ــام، عی ــدر اس ــراب ص ــای اع ــه  و آموزه ه تجرب

میــوه ی بهشــتی ترســیم شــده، کــه از مواهــب سرشــار آن برخــوردار بــوده و اهــل ســعادت اســت. 

بــر ایــن اســاس بــا ایجــاد تصویــری ملمــوس از حــوزه ی  مفهومــی مــورد نظــر )رفعــت مکانــی(، 

ــد. ــان می ده ــار را نش ــده ی بیم ــوی« عیادت کنن ــت معن ــیِ »رفع ــوم ذهن مفه

4-5-3. دوری فرشته از  بوی متعفن دروغ

ــدق  ــام برص ــد اس ــتور اکی ــت و دس ــتوار اس ــت اس ــتی و حقیق ــر راس ــت ب ــت و طبیع ــای خلق بن

اســت، مگــر در مــواردی خــاص و شــرایط ناچــاری؛ همچــون مــداوای بیمــار و ... کــه در اســام 

ــی  ــرمایه اجتماع ــرا س ــت؛ زی ــده  اس ــاد ش ــز ی ــه دروغ مصلحت آمی ــده  و از آن ب ــمرده  ش ــز ش جای

ــد  ــم پیون ــه ه ــه را ب ــزای جامع ــردی، اج ــن ف ــاد بی ــرد. اعتم ــکل می گی ــاد ش ــه ی اعتم ــر پای ب

ــو  ــع حقیقت ج ــرد وطب ــن می ب ــی را از بی ــتگی اجتماع ــن همبس ــه دروغ، ای ــال  آنک می دهد،ح

خــود بــه خــود باطــل محــض را دفــع می کنــد. دروغ موجــب می شــود ســوء ظــن و اضطــراب بــر 

جمــع حاکــم شــود و عــادت بــه آن از گناهــان کبیــره اســت. ایــن صفــت رذیلــه در دنیــا و آخــرت 

ــازد. ــروم می س ــی مح ــت اله ــان را از رحم انس

ــا  ــنِ مَ ــنْ نَتْ  مِ
ً

ــا  مِی
ُ

ــك
َ
مَل

ْ
ــهُ ال  عَنْ

َ
ــد بَاعَ

َ
 ت

ُ
ــد عَبْ

ْ
بَ ال

َ
ــذ

َ
ا ک

َ
پیامبر اکــرم )ص( فرمــوده  اســت: »إِذ

ــن« و در  ــذب: دروغ گفت ــه ی »کِ بَ« از ریش
َ

ــذ
َ
ــیوطی، 1401ق، 1: 129(. واژه ی »ک ــاءَ بِهِ«1)س جَ

ــه کار مــی رود )راغــب اصفهانــی،  مقابــل صــدق اســت. هــم در گفتــن و هــم در عمــل کــردن ب

1374ش، 4: 6(؛ واژه ی »نَتــنُ« بــه  معنــای »بــوی بــد« اســت )جوهــری، 1376ش، 6: 2210(؛  

در شــاهد فــوق، تــا زمانــی کــه عبــد دروغ نگویــد، بــه مثابــه ظرفــی اســت، کــه فرشــته مظــروف آن 

اســت. امّــا هنگامــی کــه عبــد مرتکــب دروغ می شــود، بــه منزلــه ی ظرفــی بدبــو اســت کــه فرشــته 

)بــه عنــوان مســیرپیمای متحــرّک( از آن مــکان دوری  می کنــد. گفتمانــی را کــه حضــرت )ص( در 

ــه  ــازد، ک ــن می س ــی را در ذه ــیر افق ــت در مس ــرح واره ای از حرک ــاب نموده،ط ــارت انتخ ــن عب ای

ــک« اســت. حــرف 
َ
ــهِ«، »المَل ــر در »بِ ــا طــرح واره ی جهتــی دوری همــراه اســت. مرجــع ضمی ب

نــی کــه از آن دروغ بــر می خیــزد، بــه انــدازه ی 
ّ

1. هنگامــی کــه بنــده ای دروغــی بگویــد، فرشــته بــه خاطــر بــوی تعف
ــل از او دور می شــود. یــک می
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اضافــه  ی »بــاء« در ایــن روایــت بــه معنــی »إلــی« اســت و کاربســت آن بــه همــراه فعــل حرکتــی 

ــن، ســوی »فرشــته« ســاطع می شــود. بــار معنایــی فعــل 
ّ

»جــاء« نشــان می دهــد، کــه بــوی متعف

ــرف  ــراه ح ــه هم ــدی، 1409ق، 2: 53( ب ــی(« )فراهی ــف نزدیک ــد: دوری )مخال باعُ
َ
ــی »ت حرکت

ــن اســت . 
ّ

ــز بیانگــر آن اســت، کــه مقصــد فرشــته خــارج از ظــرف متعف ــه ی »عــن: از« نی اضاف

ــاءَ  ــا جَ ــنِ مَ ــارت »مِنْنَتْ ــردن عب ــه کار ب ــت و ب ــا اســتفاده از طــرح واره ی موجودیّ حضــرت)ص( ب

ــن در ذهــن بــه تصویــر  کشــیده اســت، کــه موجــب دوری 
ّ

بِــهِ«، دروغ را بــه صــورت لاشــه ای متعف

فرشــته از آن مــکان می شــود و بدیــن ترتیــب بــه درک و ایجــاد ایــن مفهــوم کمــک نمــوده اســت، 

ت ایــن دوری در ذهــن مخاطــب، میــزان ایــن 
ّ

کــه »بــدی دور اســت«؛ ســپس جهــت ترســیم شــد

ــن دورغ معرفــی نمــوده  اســت. 
ّ

دوری و مقصــد فرشــته را بــه میــزان یــک میــل فاصلــه از بــوی متعف

ــیّده، 1421ق، 1:  ــدارد )ابن س ــی ن  معیّن
ّ

ــد ــه ح ــد، ک ــافتی را گوین ــرب، مس ــان ع ــل« در زب »می

.)426

 بــر ایــن اســاس فرشــته از دروغ یــا شــخص دروغگــو )بــه عنــوان حــوزه ی مبــدأ(، فرســنگ ها 

ــرح واره  ــار ط ــردن چه ــه کار ب ــا ب ــول خدا)ص( ب ــه رس ــود، ک ــه  می ش ــرد. ماحظ ــه می گی فاصل

ــداری در پیکــره ی روایــت، مفهــوم انتزاعــی  ــده ی جاندارپن ــی دوری و پدی ــه طرح  واره جهت از جمل

ــوده   ــی فرم ــده، نه ــوی نکوهی ــن خ ــراد را از ای ــزّل داده و اف ــگان تن ــم هم ــطح فه »دروغ« را در س

اســت.

4-6. طرح واره ی شیء )موجودیّت(1

اشــیاء ویژگی هایــی دارنــد کــه در موجــودات زنــده یافــت نمی شــود. اشــیاء امــکان رشــد و نمــو 

ــک خــود 
ّ
ندارنــد. انســان می توانــد آن هــا را ببینــد، ببویــد، بشــنود، بچشــد، لمــس کنــد یــا در تمل

 . گیرد

4-6-1. نگاه حرام تیری مسموم از تیرهای ابلیس

چشــم، دریچــه ی دل و اندیشــه ی انســان اســت. اگــر چگونــه نگریســتن را یــاد بگیریــم، چشــم، 

ــر  ــا اگ ــود؛ امّ ــل می ش ــبب تکام ــادت و س ــا، عب ــگاه م ــود و ن ــان می ش ــد و ایم ــمه ی امی چش

خــرد انســان در اختیــار چشــم قــرار گیــرد، عــاوه بــر پیامدهــای روحی،اثــرات ســوء خانوادگــی 

و اجتماعــی نیــز دارد کــه اهــمّ آن: بدنامــی طرفیــن، مقایســه های هــوس آلــود، نگرانــی دائمــی و

1. Existence schema
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کیــد فراوانــی شــده اســت کــه  ــه مــردان مؤمــن تأ ــذا در آیــات و روایــات ب ــاه اســت؛ ل زایــش گن

ــرُ سَــهْمٌ  
َ

ظ چشــمان خــود را از نــگاه بــه نامحــرم بپوشــانند. رســول خــدا )ص( فرمــوده اســت: »النَّ

ــزی  ــر )چی ــای تی ــه معن ــهم« ب ــی، 1403ق، 38: 101(. واژه ی »سَ ــهَامِ إِبْلِیسَ«1)مجلس ــنْ سِ مِ

ــن:  ــه ی »مِ ــرف اضاف ــی، 1374ش، 2: 269(. ح ــب اصفهان ــود( )راغ ــاب می ش ــه پرت ــت ک اس

از« براســاس ســیاق عبــارت »مِــن بیانیــه« اســت.با عنایــت بــه اینکــه در دوره ی جاهلیّــت، آغشــته 

نمــودن شــیئی بــه زهــر و کشــتن بــه ایــن شــیوه ی غیــر انســانی مرســوم و بــرای اعــراب آن زمــان 

بســیار محســوس بــوده اســت، لــذا حضــرت)ص( بــا طرحــی از تجربــه  و فرهنــگ مــردم آن زمان، 

بــا حــوزه ی مفهومــی عینــی »تیــرِ آغشــته بــه زهــر« )طــرح واره ی شــیء( و توصیــف آن،بــرای درک 

حــوزه ی انتزاعــی »نــگاه )آغشــته بــه حــرام(« بهــره جســته و آن را بــه مثابــه شــیئی مســموم در نظــر 

گرفتــه اســت، کــه اصابــت آن، عواقــب بســیاری بــه همــراه خواهــد داشــت.

مَــع، ســنگی لغزنــده اســت، کــه حتّــی پــای دانشــمندان بــر آن اســتوار 
َ

نمونه هــای دیگــر: »ط

 مــدح گــزاف و چاپلوســی، قطع کننــده ی گــردن 
ِ

نمی مانــد« )ورّام، 1410ق، 1: 49( و »تیــغ

ــان، 18(. ــق« )هم رفی

4-7. طرح واره ی تعادل)توازن(2

ــونِ  ــط پیرام ــاط فیزیکــی و فرهنگــی محی ــای ارتب ــر مبن ــه  ب ــی انســان در حیطــه ی تجرب شــمّ زبان

ــه  ــرازو و... تجرب ــه ی ت ــن دو کف ــوازن را بی ــوم ت ــا مفه ــه، م ــرای نمون ــود. ب ــده درک می ش گوین

ــول  ــت. رس ــان پدیده هاس ــی می ــادل فیزیک ــاهده و درک تع ــل مش ــه حاص ــن تجرب ــم. ای کرده ای

ــت  ــا جه ــان آن ه ــب می ــوازن و تناس ــی و درک ت ــای طبیع ــاهده ی پدیده ه ــز از مش ــدا )ص( نی خ

ــت. ــوده   اس ــتفاده نم ــوی، اس ــق معن ــازی حقای مفهوم س

4-7-1. تناسب بین رَحِم و رحمان

از جملــه  فضایــل اخاقــی، »صلــه رَحِــم« اســت. یکــی از دلایــل توصیّــه ی اکیــد اســام بــه صلــه 

ــای  ــم پیونده ــتگی و تحکی ــت و همبس ــاد محبّ ــت ایج ــع رحم،جه ــدن از قط ــم و دوری گزی رح

اجتماعــی، میــان اعضــای شــبکه ی خویشــاوندی و نســبی بــه عنــوان یکــی از زیــر مجموعه هــای 

 اســت. واژه ی »رَحِــم« بطــور اســتعاره دربــاره ی خویشــاوندی و نزدیکــی کســانیکه قرابت 
ّ

نظــام کل

ــی،1374ش،2: 57(.  ــب اصفهان ــی رود )راغ ــه کار م ــتند، ب ــم هس ــک رَحِ ــد و از ی ــبی دارن نس

صاحــب کتــاب »معراج الســعادت« گویــد: »رَحِــم کســی اســت، کــه منســوب بــه دیگــری باشــد، 

1. نگاه )حرام( تیر مسمومی از تیرهای شیطان است.
2. BalanceSchema
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گرچــه نســبت بســیار دوری داشــته باشــد و محرمیّتــی در میــان نباشــد و منظــور از قطــع رَحِــم، 

عــدم گره گشــایی از مشــکل در صــورت توانایــی بــر انجــام آن یــا هرگونــه ســخن درشــت و کــردار 

ــازارد و موجــب دل شکســتگی شــود« )نراقــی،1379ش،480-481( و  زشــت اســت کــه او را بی

در معنایــی وســیعتر، رَحِــم مشــتق از رحمــان و اســم حقیقــت طبیعــت اســت )حســن زاده آملی، 

ــا اســفل یعنــی از  ــم از اعلــی ت
َ
ــه شــامل جمیــع قوابــل عال 1378ش، 667( و ایــن طبیعــت الهیّ

ــر)ص(  ــه پیامب ــرآن ب ــه  ی ق ــه ی کریم ــد در آی ــت. خداون ــمانی اس ــم جس ــا عال ــی ت ــم روحان عال

ــنَیٰ...«  حُسْ
ْ
ــمَاءُ ال سْ

َ ْ
ــهُ ال

َ
ل

َ
ــوا ف عُ

ْ
د

َ
ــا ت ــا مَ یًّ

َ
ــنَ أ حْمَٰ ــوا الرَّ وِ ادْعُ

َ
ــهَ أ

َّ
ــوا الل ــلِ ادْعُ

ُ
ــت: »ق ــوده اس فرم

ــه یــا بــه اســم رحمــان بخوانیــد یکــی اســت«. در کام نبوی 
ّ
)الإســراء:110(؛ »خــدا را بــه اســم الل

 مَــنْ 
َّ

حْمَــنِ  عَــزَّ وَ جَــل  مِــنَ  الرَّ
ٌ
ــجْنَة

َ
حِــمُ  ش در بــاب اهمّیّــت صلــه ی رَحِــم چنیــن آمــده اســت: »الرَّ

 »
ٌ
ــجْنَة

َ
ــی«1 )اربلــی، 1381ق، 1: 553(. »ش

َ
عَال

َ
ــهُ ت

َّ
ــهُ الل عَ

َ
ط

َ
ــا ق عَهَ

َ
ط

َ
ــنْ ق ــهُ وَ مَ

َّ
ــهُ الل

َ
ــا وَصَل هَ

َ
وَصَل

در لغــت بــه معنــای »شــعبه  یــا شــاخه ای از هــر چیــز« اســت )ابــن ســیّده، 1421ق، 7: 245(. 

ــی »رحــم مشــتقّ از خــدا )رحمــان( اســت«  ــنِ(«؛ یعن حْمَ ــه )الرَّ  مِنالل
ٌ
ــجْنَة

َ
ــمَ ش حِ ــارت »الرَّ عب

ــه شــاخه های درخــت از جهــت انشــعاب  ــل ب ــن دلی ــه همی )جوهــری، 1376ش،5: 2143( و ب

ــا، 138(. ــی، بی ت ــود )رض ــه می ش ــجنه« گفت ــت، »ش ــه ی درخ آن از تن

حــرف اضافــه ی »مِــن: از« براســاس ســیاق عبــارت »مِــن ابتدائیــه« اســت و اصــل نشــأت را 

ــب  ــم« می باشــد. رســول خدا )ص( جهــت تقری ــر »هــا«، نیز»رَحِ نشــان  می دهــد. مرجــع ضمی

ذهــنِ مخاطــب بــه مفهــوم انتزاعــی »رحــم«، از مفاهیــم عینــی بهره جســته و بــا اســتفاده از رابطه  ی 

ــه رَحِــم،آن را جزئــی از   در پدیــده  ی طبیعــی )شــاخه و تنــه ی درخــت( و تعمیــم آن ب
ّ

جــزء و کل

ــه کــه شــاخه از درخــت منشــعب  ــه اســت؛یعنی همان گون  اســم الهــی رحمــان در نظــر گرفت
ّ

کل

شــده، رحــم نیــز از رحمــان منشــعب شــده و رحمــان، منشــأ و اصــل آن اســت. حضــرت)ص( بــا 

اســتفاده از تــوازن شــاخه و تنــه ی درخــت و پیوســتگی انســان بــه شــاخه بــه موازنــه ی دو کفــه ی 

ــه  ــور ک ــی همان ط ــت؛ یعن ــه  اس ــان« پرداخت ــدا ی رحم ــل خ ــا وص ــم ب ــه رَحِ ــل ب ــوازن وص »ت

وصــل شــدن بــه شــاخه، موجــب وصــل شــدن بــه تنــه ی درخــت می شــود، وصــل بــه رَحِــم نیــز 

ــه )الرّحمــن( می شــود. عکــسِ ایــن موازنــه نیــز برقــرار اســت؛ بدیــن معنــا 
ّ
صــال بــه الل

ّ
موجــب ات

کــه قطــع از رَحِم،متناســب بــا قطــع خــدای رحمــان اســت. بنابرایــن در شــاهد مذکــور براســاس 

حــاد( در پیکــره ی روایــت و خلــق 
ّ
 وات

ّ
ترســیم طــرح واره   ی تــوازن و پیوســتگی )اعــم از جــزء- کل

معنــا، »رَحِــم« را گرامــی داشــته اســت.

1. رحِــم شــاخه ای از )ناحیــه ی( خــدای رحمــان اســت. خداونــد )خطــاب بــه رحــم( فرمــود: هرکــس تــو را وصــل 
نمــود، بــه او وصــل می شــوم و هرکــس تــو را قطــع نمــود، از او قطــع می گــردم.
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شــاهد مثــال: »تناســب احســان بــه بنــده ی خــدا بــا احســان بــه خــدا« )مجلســی، 1403ق، 64: 

69، 71: 368(، »تناســب اطعــام بنــده بــه خــدا و بالعکــس« )رضــی، بی تــا، 209(. 

4-8. طرح واره ی همسانی1

ــابهت ها  ــن مش ــت. ای ــه رو اس ــابه روب ــای مش ــیاء و پدیده ه ــا اش ــواره ب ــی هم ــان در زندگ انس

ــک  ــت، ی ــه y اس ــه مثاب ــویی« x ب ــل »یک س ــق اص ــد. طب ــف باش ــل مختل ــه دلای ــد ب می توان

ــن،  ــود؛ بنابرای ــن می ش ــر y تبیی ــوزه ی عینی ت ــتفاده از ح ــا اس ــی x ب ــی یعن ــد انتزاع ــوزه ی مقص ح

ــده ی  ــت، تبیین کنن ــر اس ــی راحت ت ــه ی حس ــان تر و تجرب ــی آس ــاختار مفهوم ــر س ــه ب ــری ک ام

ــی،  ــم مجــرّد اخاق ــن مفاهی ــه منظــور تبیی ــرد. پیامبر اکــرم )ص( ب ــرار می گی ــر ق مفهــوم پیچیده ت

بــا اســتفاده از طــرح واره ی همســانی و مفهــوم بــه کار رفتــه در حــوزه ی مبــدأ، کــه برگرفتــه ازامــور 

ــه  اســت. ــت انتزاعــیِ حــوزه ی مقصــد، بهــره گرفت محســوس اســت، جهــت ســهولت درک ماهیّ

4-8-1. حرمت همسایه همسان حرمت مادر

ــه شــمار می آیــد،  ــواده کــه کوچکتریــن و اساســی ترین تشــکل اجتماعــی انســان ها ب پــس از خان

افــرادی کــه بــا یکدیگــر همســایه می شــوند بــا وحــدت، معاشــرت ها و روابــط عاطفــی می تواننــد 

ــار  ــی اخب ــند.از بعض ــش باش ــی خوی ــد اجتماع ــتحکام واح ــن اس ــانی و ضام ــد انس ــدار بُع پاس

ــه همســایه هســتند. حفــظ حُرمــت  ــا چهــل خان ــه ت مســتفاد می شــود، کــه از چهــار طــرف خان

همســایه و توجّــه داشــتن بــه ارزش هــای انســانی وی، از وظایــف اخاقــی و وجدانــی همســایگان 

مِــهِ«2 )کلینــی، بی تــا، 
ُ
حُرمَــةِ أ

َ
ــی الجــارِ ک

َ
 الجــارِ عَل

ُ
اســت. در کام نبــوی آمــده  اســت: »حُرمَــة

ــت،  ــه کار رفته اس ــردن ب ــالا ب ــای ب ــتعا دارد و در معن ــر اس ــت ب ــی« دلال ــرف »عَل 490:4(. ح

ــرد  ــرت )ص( از کارب ــود حض ــوی؛ مقص ــت معن ــور رفع ــه منظ ــه ب ــی، بلک ــع مکان ــه ترفی ــی ن ول

آن، حرمــت بخشــیدن بــه همســایه و بیــان ایــن مفهــوم اســت کــه »منزلــت همســایه بالاســت«، 

ت اهمّیّــت آن، 
ّ

همچنیــن جهــت تقریــب بیشــترِ ذهــن مخاطــب بــه عظمــت موضــوع و بیــان شــد

بــا کاربســت حــرف »کافِ تشــبیه« حرمــت همســایه را بــا حرمــت مــادر شــخص یکســان دانســته 

  اســت.

در فرهنــگ دینــی احســان و نیکــی بــه پــدر و مــادر از اهمیــت خاصــی برخــوردار اســت. در 

ســوره های: »البقــره: 83«، »الاســراء: 23«، »النســاء: 36«، »الانعــام: 151«، بافاصلــه پــس از 

1. Consistency schema
2. احترام همسایه مانند احترام مادر است.
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ــه پــدر و مــادر شــده و در »الاســراء: 25« تاکیــد  توحیــد و پرســتش خداونــد، امــر بــه احســان ب

ــا گذشــته از دســتورات  ــده اســت؛ امّ ــن ســال خورده گردی ــه والدی ــی نســبت ب ــرام و فروتن ــه احت ب

عمومــی نســبت بــه احتــرام و نیکــی در حــق والدیــن بــه طورمســتقل دربــاره مــادر ســفارش های 

ــدی شــده اســت.
ّ
موک

امــام صــادق )ع( فرمــود: مــردی خدمــت رســول خــدا )ص( آمــد و پرســید:»ای رســول خــدا 

بــه چــه کســی نیکــی کنــم؟ پیامبــر)ص( فرمود:»بــه مــادرت«. مــرد پرســید: »پــس از مــادر بــه 

چــه کســی؟« فرمــود: »بــه مادرت«. مــرد پرســید: »دیگــر بــه چــه کســی؟«، رســول خــدا )ص( 

فرمــود: »بــه مــادرت«. بــرای بــار چهــارم پرســید: »بــه چــه کســی نیکــی و احســان کنم؟«، پیامبــر 

ــده  ــی را نادی ــن حرمت ــد چنی ــی بخواه ــر کس ــا، 3:233( و اگ ــی، بی ت ــدرت« )کلین ــه پ فرمود:»ب

انــگارد یــا ســبک شــمارد، گناهــکار اســت.

در شــاهد مذکــور مفهــوم »حرمــت مــادر« کــه مفهومــی ملمــوس اســت، بــه عنــوان حــوزه ی 

ــن  ــر ای ــت. ب ــه کار رفته اس ــایه(، ب ــت همس ــد )حرم ــوزه ی مقص ــوم ح ــت درک مفه ــدأ جه مب

ــه  ــت ک ــکل گرفته اس ــادر« ش ــت م ــایه« و »حرم ــت همس ــرو »حرم ــن دو قلم ــاس، تناظریبی اس

ــای انتزاعــی حــوزه ی  ــدأ، مخاطــب را در شــناخت معن در آن، ویژگــی  حســی عنصــر حــوزه ی مب

مقصــد از طریــق انطبــاق میــان آن دو یــاری می رســاند؛ بدیــن ترتیــب حضــرت )ص( بــا اســتفاده 

ــایه را  ــت همس ــره ی روایت،منزل ــالا در پیک ــی ب ــرح واره ی جهت ــار ط ــانی در کن ــرح واره ی همس ط

جلــوی دیــدگان مخاطــب ترســیم کــرده اســت.

ــده ی عســل«  ــد ســرکه خراب کنن لقــی فاســد کننده ی عمــل نیــک همانن
ُ

ســایر شــواهد: »بدخ

ــرون  ــا و در نتیجــه خــروج از حســنات بســان بی ــه زن هــام ب
ّ
)مجلســی، 1403ق، 70: 297(، »ات

آمــدن مــار از پوســتینش« )همــان، 100: 249( و ...

5.نتیجه گیری

روایــات نبــوی دربردارنــده ی دیــدگاه و اندیشــه  های پیامبــر گرامــی اســام )ص( اســت. 

ــم  ــا تعالی ــود ت ــاش می نم ــواره ت ــردم هم ــه م ــام ب ــن اس ــام دی ــاغ پی ــرت)ص( در راه اب حض

حیات بخــش را بــه شــیوه ای ســاده و قابل فهــم بــه گــوش جهانیــان برســاند؛ یکــی از ایــن 

ــی مجــرّد، بهــره جســتن از حوزه هــای مفهومــی  ــر نمــودن معان شــیوه ها جهــت هرچــه ملموس ت

 ریشــه  در مفاهیــم شناخته شــده ی ذهــن اعــراب پیــش از اســام داشــته 
ً
عینــی اســت، کــه عمدتــا

و حاصــل تجربــه ی اکتســابی زندگــی آنــان اســت.پژوهش حاضــر کوششــی معنی شــناختی بــرای 

بررســی بازنمــودِ طرح واره هــای تصــوری در مرویــات نبــوی )مطالعــه ی مــوردی فضایــل و رذایــل 
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اخــاق اجتماعــی( اســت. از رهگــذر مداقــه طرح واره هــا در کتــب روایــی امامیّــه و اهــل ســنّت، 

ــی،  ــم از حرکتی،ظرف بودگ ــن، اع ــز و گری ــوی ایوان ــده از س ــه ش ــای ارائ ــی طرح واره ه ــواع کل ان

حــاد، تعــادل و موجودیّــت بــه همــراه برخــی از زیرمجموعه هایشــان در 
ّ
نیــرو، فضــا، همســانی، ات

روایــات نبــوی یافــت می شــود. حضــرت )ص( بــا اســتفاده از طرح واره هــای ارائــه شــده، مفاهیــم 

مجــرد فضایــل اخاقــی: نیکــوکاری، انفــاق )ســخاوت( و صدقــه )اعــم از ســخاوت، عفو،حلــم و 

کظم غیــظ(، حیــا، صلــه رَحِــم، مهمان نوازی،اطعــام مؤمن،عیــادت بیمــار و نــگاه داشــتِ حرمــت 

ــب،  لقی،غض
ُ

ــون: بدخ ــی چ ــل اخاق ــم رذای ــوده و مفاهی ــیم نم ــان ترس ــرای مخاطب ــایه ب همس

ــهوت  ــت(،پیروی ازش ــا و نادرس ــای نابج ــدح و ثن ــی )م ــع، چاپلوس ــت، دروغ،طم ــت، تهم غیب

ــت،  ــوده اس ــان نم ــان بی ــا و راه  درمانش ــی از آن ه ــد ناش ــب پیام ــرام و...را در قال ــگاه ح ــا(، ن )زِن

ــذا گاه  ــت، ل ــار اوس ــه در اختی ــت ک ــی اس ــن ظرف ــن و ملموس تری ــان اولی ــدن انس ــه ب ــا ک از آنج

ــان و  ــمی انس ــارب جس ــی و تج ــت فیزیک ــان و موقعیّ ــدن انس ــزای ب ــه از اج ــا برگرفت طرح واره ه

ــت  ــرم )ص( جه ــت. پیامبراک ــی اس ــای طبیع ــودات و پدیده ه ــیاء، موج ــایر اش ــا س ــبت آن ب نس

تفهیــم مخاطبــان بــه معانــی انتزاعــی اخاقی،گاهــی نیــز از ترســیم مکان منــدی، جاندارپنــداری و 

ــت. ــره جسته اس ــان به ــگاه آن ــی در ن همتای
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